
پرسش ۳۰۷: «رسول مبین» در سوره ی دخان و «رسول مبین» در زخرف 

كْـرَى وَقـَدْ جَـاءھُـمْ رَسُـولٌ  الـسؤال/ ٣٠٧: ورد فـي سـوره الـدخـان: ﴿أنََّـى لـَھُمُ الـذِّ
ـبیِنٌ﴾([52])،  والسـید (ع) فـي بـیان الـحق والسـداد مـن الأعـداد ج٢ ص٢٢ یـقول:  مُّ

وأحمد الحسن ھو الرسول المبین، ولم ترد ھذه في القرآن إلا مرة واحدة. 
إن ھـذه الآیـة مـوجـودة فـي سـورة الـزخـرف ٢٩، ﴿بـَلْ مَـتَّعْتُ ھَـؤُلاءِ وَآبـَاءَھُـمْ حَـتَّى 

جَاءَھُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبیِنٌ﴾. 
الـسؤال: ھـل ھـذه الآیـة الـتي فـي الـزخـرف مـما وقـع فـیھا التحـریـف مـثلاً ورسـول 
كـریـم فـقالـوا ورسـول مـبین، أم الإخـوة اخـطؤوا فـي الـنقل عـن السـید(ع) ، أم لـھا تـأویـل 

آخر؟ 
والحمد y رب العالمین. 

در سـوره ی دخـان آمـده اسـت: (کجا پـند می پـذیـرنـد؟ حـال آنکه چـون فـرسـتاده ای 
روشــنگر بــر آنــها مــبعوث شــد)([53])  و سید(ع) در کتاب «بیان حــق و ســداد» جــلد ۲ 
صـفحه ی ۲۲ می فـرمـاید: «این فـرسـتاده ی روشـنگر، احـمد الـحسن اسـت و این عـبارت 

فقط یک بار در قرآن آمده است». 
این آیه در سـوره ی زخـرف آیه ی ۲۹ نیز آمـده اسـت: (مـن ایـنان و پـدران شـان را از زنـدگی 

بهره مند کردم تا آنگاه که حق و فرستاده ای آشکار به سویشان آمد)،. 

ســؤال: آیا این آیه ای که در ســوره ی زخــرف آمــده، جــزو آیاتی اســت که دســتخوش 
تحـریف شـده اسـت؟ یعنی بـه عـنوان مـثال «رسـول کریم» بـوده ولی آنـها گـفته انـد «رسـول 
مبین»؟ یا بـرادران در نـقل بیان سید (ع) دچـار خـطا شـده انـد؟ یا این که تـأویل و تفسیر 

دیگری دارد؟ 
و الحمد لله رب العالمین. 



الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحــمد y رب الــعالــمین، وصــلى الله عــلى محــمد وآل محــمد الأئــمة 

والمھدیین وسلم تسلیماً. 
وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ ... 

پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم 
الحـمد لـله رب الـعالمین، و صلی الـله علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 

سلم تسلیماً. 
وعلیکم السلام و رحمة الله و برکاته.... 

﴿........... جَاءَھُمْ رَسُولٌ مُبیِنٌ﴾([54]). 
﴿................ جَاءَھُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبیِنٌ﴾([55]). 

(وكـلمة رسـول مـبین لـم تـأتـي فـي الـقرآن إلا مـرة واحـدة ھـي فـي سـورة 
الدخان) ([56]). 

(.... فرستاده ای روشنگر بر آنها مبعوث شد)([57]). 
(.... که حق و فرستاده ای روشنگر به سویشان آمد)([58]). 

«کلمه ی «رســول مبین» فــقط یک بــار در قــرآن آمــده و آن هــم در ســوره ی دخــان 
است»([59]). 

أردت بھـذه الـكلمة أن أمـیز ھـذه الآیـة فـي سـورة الـدخـان عـن مـا جـاء فـي 
سـورة الـزخـرف بـالـذات، فـفیھا لـم یـرد فـقط رسـول مـبین بـل الـحق ورسـول 
مـبین، ومـن جـھة الأعـداد یحسـب عـدد مـن جـاءھـم، وفـي سـورة الـدخـان فـقط 
الـذي جـاءھـم (رَسُـولٌ مُـبیِنٌ)، أمـا فـي سـورة الـزخـرف فـالـذي جـاءھـم (الْـحَقُّ 
وَرَسُـولٌ مُـبیِنٌ) فـأیـن الـتكرار؟ مـع أنـھ لـو كـان الـكلام فـي مـوضـع آخـر غـیر 
الـحساب ربـما یـحصل وھـم لـمن یـقرأ، أمـا والـكلام فـي الـحساب فـلا أظـن أنـھ 



یـحصل وھـم مـع مـعرفـة الـقارئ أن الحـرف الـواحـد یـغیر الـحساب تـمامـاً، 
فحـرف الـواو الـذي لـحق بـكلمة رسـول مـبین كـافٍ لـتغییر الـحساب وبـالـتالـي 
فـھو كـافٍ لـجعل (رَسُـولٌ مُـبیِنٌ) تـختلف تـمامـاً عـن (وَرَسُـولٌ مُـبیِنٌ) عـلى 
الأقـل فـي الـحساب - مـوضـوع الـكلام -، فـكیف یـمكن إذن لأحـد أن یـقول إنـھا 

تكررت، اللھم إلا إن أعماه العناد.   
مــنظورم از بیان این کلمه آن اســت که تــفاوت آیه ی ســوره ی دخــان بــا آن چــه که در 
سـوره ی زخـرف آمـده اسـت را بیان نـمایم. در این آیه فـقط «رسـول مبین» نیامـده بلکه 
«الـحق و رسـول مبین» آمـده اسـت و مـقدار عـددی آن از «جـاءهـم» مـحاسـبه می شـود. در 
ـبِینٌ» بـوده ولی در سـوره ی  سـوره ی دخـان کسی که بـه سـویشان آمـده فـقط «رَسُـولٌ مُّ
ـبِینٌ» بـوده اسـت. حـال، تکرار عـبارت  زخـرف آن چـه که بـه سـراغ شـان آمـده «الْـحَقُّ وَرَسُـولٌ مُّ
کجا اسـت؟ از نـظر خـوانـنده  بـدون درنـظر گـرفـتن مـحاسـبات، چـه بـسا (تکرار) رخ داده بـاشـد 
ولی در مـورد مـحاسـبات چنین چیزی رخ نـداده اسـت و خـوانـنده بـاید تـوجـه داشـته بـاشـد که 
یک حـرف می تـوانـد تـمام مـحاسـبات را تغییر دهـد. حـرف «واو» که بـه کلمه ی «رسـول 
مبین» اضـافـه شـده اسـت بـرای این که مـحاسـبات را تغییر دهـد کافی اسـت و بـنابـراین 
ـبِینٌ» مـتمایز سـازد  ـحـداقـل در بـحث شـمارش  ـبِینٌ» را بـا «وَ رَسُـولٌ مُّ بـرای این که «رَسُـولٌ مُّ
و مـحاسـبه که مـوضـوع سـخن مـا اسـت ـ کفایت می کند؛ بـنابـراین چـطور ممکن اسـت کسی 

بگوید این عبارت تکرار شده است؟ مگر آن که عناد و خیره سری کورش ساخته باشد! 

والـمخاطـب بـالـكلام یـعد نـفسھ مـمن اخـتص بـالـحساب والـكلام جـواب عـلى 
سؤالھ فالمفروض أنھ یفھم. 

مـخاطـب این سـخنان خـود را در عـلم شـمارش، خـبره قـلمداد کرده اسـت و این سـخنان، 
پاسخی به پرسش او می باشد و فرض بر این است که او آن را می فهمد و درک می کند. 



ولـزیـادة الـفائـدة تـدبـر الآیـتین ومـا قـبلھا وبـعدھـا، فـالـرسـول الـمبین فـي 
سـورة الـزخـرف لـیس ھـو الـرسـول الـمبین فـي سـورة الـدخـان، ولھـذا أكـدت 
عــلى تــمییز الــرســول الــمبین فــي ســورة الــدخــان، لاحــظ أنــھ فــي ســورة 
الـزخـرف یـوجـد كـفر وإنـكار واجـھوا بـھ الـحق الـذي جـاء مـع الـرسـول الـمبین: 
ا جَـاءَھُـمُ  ﴿بـَلْ مَـتَّعْتُ ھَـؤُلاءِ وَآبـَاءَھُـمْ حَـتَّى جَـاءَھُـمُ الْـحَقُّ وَرَسُـولٌ مُـبیِنٌ*  وَلـَمَّ
الْـحَقُّ قـَالـُوا ھَـذَا سِحْـرٌ وَإنَِّـا بـِھِ كَـافـِرُونَ﴾([60])، بـینما فـي سـورة الـدخـان ھـناك 
كْـرَى وَقـَدْ جَـاءَھُـمْ  الـتواء وتـولـي واجـھوا بـھ الـرسـول الـمبین: ﴿أنََّـى لـَھُمُ الـذِّ

رَسُولٌ مُبیِنٌ * ثمَُّ توََلَّوْا عَنْھُ وَقاَلوُا مُعَلَّمٌ مَجْنوُنٌ﴾([61]). 
بـرای درک بهـتر، در این دو آیه و آیات قـبل و بـعد از آنـها تـدبّـر نـما. «رسـول مبین» 
سـوره ی زخـرف، هـمان «رسـول مبینِ» سـوره ی دخـان نیست. بـه همین دلیل بـر تـفاوت 
رسـول مبین در سـوره ی دخـان تـأکید ورزیده ام. مـلاحـظه کن که در سـوره ی زخـرف، کفر و 
انکار در بــرابــر حقی که بــا رســول مبین می آید، مــشاهــده می شــود: (و مــن ایــنان و 
پـدران شـان را از زنـدگی بهـره مـند کردم تـا آنـگاه که حـق و فـرسـتاده ای روشـنگر بـه سـویـشان 
آمـد * چـون حـق بـر آنـها آشکار شـد گـفتند: ایـن جـادو اسـت و مـا بـه آن ایـمان نمی آوریـم)
([62])  در حـالی که در سـوره ی دخـان رویگردانی در هـنگام مـواجـهه بـا «رسـول مبین» دیده 
می شـود: (کجا پـند می پـذیـرنـد؟ حـال آنکه چـون فـرسـتاده ای روشـنگر بـر آنـها مـبعوث شـد * 

از او رویگردان شدند و گفتند: دیوانه ای است تعلیم یافته است)([63]). 

وعـن الإمـام الـباقـر (ع): (… ولا یحـل لمسـلم أن یـلتوي عـلیھ، فـمن فـعل 
ذلك فھو من أھل النار؛ لأنھ یدعو إلى الحق وإلى طریق مستقیم) ([64]). 

از امـام بـاقـر (ع) روایت شـده اسـت که فـرمـود: (.... بـرای مسـلمان جـایز نیست که از آن 
روی  بـرگـردانـد، و هـر کس چنین کند از اهـل آتـش اسـت چـرا که او بـه حـق فـرا می خـوانـد و 

به راه مستقیم دعوت می کند)([65]). 



فـالـرسـول الـمبین فـي سـورة الـزخـرف جـاء مـعھ الـحق وكـفروا بـالـحق، أمـا الـرسـول 
المبین في سورة الدخان فھو یدعو للحق الذي جاء وكفروا بھ. 

أحمد الحسن 

بـنابـراین هـمراه «رسـول مبینِ» سـوره ی زخـرف، حـق آمـده اسـت و آنـها بـه حـق کُفر 
ورزیدنـد، ولی «رسـول مبینِ» سـوره ی دخـان، بـه حقی که آمـده و بـه آن کفر ورزیدنـد، 

دعوت می کند. 
احمد الحسن 

 ******
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